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و اشتراکات ها تفاوتهبه، هدیه و جایزه؛ فقهی  شناسی ماهیت  

  

  * فلاحیاسر تک

  ** مجتبی مصلح

  

  چکیده

با . تعموم مردم بوده اس ابتلايمورد  دیرباز، در معناي عام خودش از جمله موضوعاتی است که از» هبه«

ه احکام و شرایطی را براي آن قرار داد ،مقدس عنوان عقدي مستقل شناخته شد و شارع به» هبه«ظهور اسلام 

پژوهش حاضر در صدد تحدید موضوعات فقهی هبه، هدیه و جایزه و رابطه این عناوین با یکدیگر است. است. 

ماهیت مشترك داشته و  ین عناوینگرفته که اگرچه ا منظور  دستیابی به این فرضیه صورت  به این تحقیق

، نیاز به قیودي دارد که با اثبات شناخت این عقود در مقام ، لکنشوند مییکدیگر به کار برده  يجا  به بعضاً

مرزبندي ، پژوهش هدف از این. هدیه و جایزه معنایی اخص از هبه دارند شود کهبررسی این قیود مشخص می

بر این موضوعات  یدرست ها با یکدیگر است تا احکام و شرایط هرکدام بهدقیق این عناوین فقهی و رابطه آن

 هاداده لیتحل و  هیاطلاعات پرداخته و روش تجز آوري جمعاي به منطبق شود. این مقاله با روش کتابخانه

و در ماهیت و قیود این عقود بررسی شده و فقها،  هانظرات لغوي آوري جمعکه با  استتحلیلی  - یتوصیف

  نهایت نتایج پژوهش تحلیل و ارائه شده است.

هبه، هدیه، جایزه، عطیه، نحله :هاکلید واژه  
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 طرح مسئله-1

اسـت. فقهـاي   » ههب«کنند، یکی از اقسام عقودي که فقهاي شیعه در معاملات از آن بحث می

) 2/59، 1359، آل کاشف الغطاء» (تملیک بلاعوض مال به دیگري«به معناي عام را به » ههب«امامیه 

شود و مترادف با معناي لغوي است. اما بـراي  و ... میهدیه اند که این معنا شامل صدقه، تعریف کرده

نیاز به قیود دیگـري اسـت کـه فقهـا بـه بررسـی آن        ،از دیگر عقودآن به معناي خاص » هبه«تمییز 

و تفـاوت ایـن   » جـایزه «و » هدیـه «اند. لکن در کلام فقها بحثی مستقل و تفصیلی از ماهیت پرداخته

 شود.عناوین با یکدیگر دیده نمی

 اند که با تعریفی جامعشود که فقهاي شیعه همواره تلاش داشتهدر ابواب مختلف فقهی دیده می

انـد. لکـن در   مانع موضوعات فقهی را از هم تمییز دهند و تا حدود زیادي نیز موفق به این امر بـوده و 

و یـا  ها که شاید به جهت روشن بودن این عناوین فقهی نزد آن شود میبرخی ابواب، این خلأ احساس 

بـه بررسـی    نمایـد مـی طور که شایسـته و بایسـته    بودن آن نزد ایشان و یا جهات دیگر؛ آن تیاهم کم

شـت زمـان و بـروز مسـائل     آنکـه بـا گذ   اند. حالعناوین مشابه و تمییز آن عناوین از یکدیگر نپرداخته

از  به گذشته، این نقیصـه بـیش   تمستحدثه و همچنین در معرض بیشتر قرار داشتن این عناوین نسب

 شود، لذا لازم است که به بررسی تفصیلی هرکدام از این عناوین پرداخته شود. احساس میپیش 

) بـا عنـوان   1396( زاده حـاجی اي به تألیف مـریم سـید حـاتمی و علـی     مقاله ،در این زمینه

ارائه شده اسـت،   یانسان که در همایش ملی علوم» عقد هبه و تفاوت آن با عناوین مشابه هاي ویژگی«

هبه را با عناوین بیع، وصـیت،   ،رو بود. نویسنده در این مقالهعنوان به موضوع پژوهش پیش ترین شبیه

ده است. لکن ضـرورت دارد کـه   صلح، هدیه و صدقه؛ با رویکردي حقوقی و به نحو اجمالی مقایسه کر

رویکرد فقهـی   تمرکز بر عناوین به هبه نظیر هدیه و جایزه با ترین شبیهاین مقایسه به نحو تفصیلی با 

که منشأ قوانین حقوقی است صورت بگیرد. این پژوهش به دنبال ایـن اسـت کـه بـه طـور تفصـیلی       

؛ وجوه افتراق »جایزه«و » هدیه«چون را تبیین کرده و با کنکاش در عناوین مشابه هم» هبه«ماهیت 

و اشتراك این عناوین را در لغت و کلمات فقها بررسی کرده و در نهایت به برخی از آثار و ثمراتی کـه  

  اي داشته باشد.اشاره شود، میمترتب بر تبیین و تحدید این موضوعات 
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 یشناس مفهوم-2

 هبهمفهوم  2-1

بخشیدن و «هبه را به برخی  .است» هبات«و » مواهب«و جمع آن » وهب«هبه از ماده 

، 1412 راغب اصفهانی،( اندمعنا کرده» قراردادن دارائى خود به دیگرى بدون عوض و چشمداشت

نقل م(ص) . در روایتی از حضرت رسول اکر)673، 1414، فیومی ؛1/803، 1414، ابن منظور ؛884

، 1414(ابن منظور،  »مگر از سه گروه: قرشی، انصاري و ثقفی کنم نمیمن هبه را قبول «است:  شده

از » وهاب«گویند و به همین جهت می» وهاب«کند به کسی که زیاد بخشش و اعطا می .)1/803

و به » له موهوب«و » متّهب«، به هبه شده »واهب«. به هبه کننده استی تعال د باريصفات خداون

مشهور فقها اصطلاح نیز  در .)30، 1398(باقري و دیگران،  شودمیگفته » موهوب«د هبه مال مور

به معناى  هاند و این همان هبصورت مجانی و بدون عوض تعریف کرده تملیک عین به را به» هبه«

 ولی و این معنا مترادف با معناي لغوي است شود اعم است که شامل صدقه و سکنى و غیر آن مى

دارد  مصطلح است، احتیاج به قیدهاى خارج کننده دیگري خود معناى خاص آن که در مقابل اخوات

  ).2/56تا، ، بیموسوي(

از  -)1/569، 1988اند (ابن درید،  برخی به ضم نون نیز تلفظ کردهکه  –به کسر نون » نحلۀ«

به ابتدائی که بدون عوض عطیه و ه«به » نحل«. دارد» هبه«است که معنایی مشابه با » نحل«ماده 

را به اعطا  نیز آن ). دیگري5/29، 1367معنا شده است (ابن اثیر، » شودداده می استحقاقو بدون 

و «در آیه شریفه » نحلۀ«برخی مفسرین قرآن  .)623، 1979زمخشري، بدون عوض معنا کرده است (

 هِنَآتُوا النِّساءقاتدلَۀً  صحقید برخی . )169: 4، 1417(طباطبایی،  اندمعنا گرفتهرا به این ) 4نساء:»(ن

عطا » نحلۀ«). معناي دیگر 2/292، 1979مطرزي، (اند را نیز به معناي آن اضافه کرده» بطیب نفس«

؛  3/622، 1415(فیروزآبادي، است » عطیه«باشد که در این صورت مترادف با و بخشش مطلق می

 ).3/343، 1421ابن سیده، 

 هدیه مفهوم  2-2

»دیتحفه و مرحمتی که به «آن را به  برخی .است» هدایا«و جمع آن » هدي«از ماده  »هه

 دیگري)  و 15/357، 1414، ابن منظور ؛4/373، 1421، ابن سیده( اندمعنا کرده» شود میکسی داده 
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راغب اصفهانی، ( بخشندکه بعضی از مردم به بعضی دیگر می داند میهدیه را مختص به لطفی 

برخی نیز آن را به . 1به همین معنا به کار برده شده است» هدیه«). در قرآن کریم نیز 840، 1412

و به دریافت  »مهدي«، هدیه دهنده). به 3/452تا، ، بیعبدالمنعم( اندمعناي عطیه مطلقه معنا کرده

به مالی که به شخص «اند: فتهبرخی فقها نیز در تعریف آن گ گویند.می »الیه مهدي«کننده آن 

براي  غالباًگویند. هدیه هدیه میشود و یا جهت اکرام براي او ارسال می شودبخشیده میدیگري 

هدیه در مورد عطیه نیز  گاهی تسامحاً البتهشود و معنایی غیر از عطیه دارد. شخص دیگري ارسال می

که این معنا از هدیه در کلام فقها، مترادف با  )2/61، 1359، آل کاشف الغطاء( »شودبه کار برده می

 نشده است.ارسال، أخذ معناي لغوي است مگر اینکه در معناي لغوي قید 

 مفهوم جایزه 2-3

یعنی بخشیدن » عطیه«را به معناي  »جایزه«است. » جوایز«و جمع آن » جوز«جایزه از ماده 

و » عطایا«و جمع آن  است» عطو«از ماده ه ک» عطیه«و  )5/327  ،1414ابن منظور، ( اندمعنا کرده

) یعنی آنچه که به 15/69، 414ابن منظور، ( شده استمعنا » اسم لما یعطی« به باشدمی» أعطیۀ«

اند معنا کرده» هبه«را به » عطیه«برخی نیز گویند. اما می »عطیه«را  شود میشخص بخشیده 

اند این معنا کرده» عطیه«را به » جایزه«بعد از اینکه  شناسان. برخی لغت)7/4606، 1420،حمیري(

در مقابل  ،در جایی بوده که فرماندهی از سپاه» جایزه«که اصل کاربرد  اندنیز اضافه کردهرا  نکته

من جاز (عبور : «گفته میایستاده و خطاب به سپاهیان خود نهري که بین سپاه او و دشمن بوده می

، ابن سیده ؛8/36، 1414، مرتضی زبیدي ؛2/1040، 1988، ابن درید( »و کذاکند) هذا النهر فله کذا 

از جانب سلطان یا  ی استاعطا و بخشش«اند: گفته » جایزه«). برخی فقها در تعریف 7/521، 1421

که به جهت عمل یا صفتی که انجام  - ده یک نحو علو در او وجود داشته باشک -والی او یا مانند آنها 

از ی که ایشان با این تعریف لذا ؛)1/159، 1414طباطبایی یزدي، (» شوده شخص داده میدهد بمی

مگر در جایی  معناي لغوي و اصطلاحی وجود ندارد بین آید تفاوتیبه نظر میاند بیان کرده» جایزه«

به کار برده شده باشد که در این صورت، معناي اصطلاحی آن » مطلق عطیه«به معناي » جایزه«که 

  اخص از معناي لغوي است.

                                                 
  .)35نمل:( بِهدیۀٍ  سلَۀٌ إِلَیهِمو إِنِّی مرْ ١
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از ماده » صلۀ«به کار برده شده است. » جایزه«به معناي » صلۀ«در برخی استعمالات لفظ 

 ؛11/728، 1414ابن منظور، ( انددهمعنا کر» هبه«و » عطیه«، »جایزه«را به آن   است که» وصل«

إِنه اشترى منِّی بعیراً و أَعطانی وصلًا من «). در سخنی از جابر آمده است که 5/193، 1367 ،ابن اثیر

است و در این روایت به عطیه معنا شده است، گویی چیزي است » صلۀ«به معناي » وصل« » ذهب

  .)11/728 ، 1414شود (ابن منظور، که متصل به خریدار می

  هبه، هدیه و جایزهماهیت  -3

آید که بررسی می به دستبا بازخوانی آراي فقها در تعریف مفاهیم این عناوین، ملاحظاتی کلی 

شناسی عقود پرهیز شود که از بروز اشتباه در ماهیتاین موارد و اتخاذ موضع درباره آنها موجب می

ابتدا تعاریف و مناقشات فقها بیان شده و سپس با بررسی شود. بنابراین در بررسی ماهیت این عناوین، 

  شود.این مناقشات، به واکاوي ماهیت این عناوین پرداخته می

 هبهماهیت  3-1

هر عملی که قلوب مؤمنین را به یکدیگر نزدیک کند و بذر محبت و دوستی بین آنان بکارد و 

پسندیده است. آن عملی هم که به  مطلوب و ،یروابط دوستی را محکم کند در نظر شریعت اسلام

است، قیام به آن نیز بر آحاد مردم ضروري و لازم است. همانند  يجهت حیات و زندگی مردم ضرور

و الَّذینَ فی أَموالهِم حقٌّ «زکات اموال که خداوند آن را بر مسلمانان واجب شمرده است و فرموده 

شود . زیرا از جمله مواردي که در زندگی دنیایی دیده می)25و  24(معارج: »معلُوم للسائلِ و الْمحروُمِ

وجود افرادي است که در تحصیل معیشت و حتی ضروریات خود نیز دچار مشکل و سختی هستند؛ لذا 

از جمله فروضی که خداوند بر بندگان واجب کرده است، نجات این افراد از فقر و وجوب اعطا به 

نظیر انفاق و بذل مال به دیگري مستحب شمرده شده است و میزان اجر  ،بر آن ادهزیاما  ؛ایشان است

معاقب نیز باشد!). از جمله  تواند یباشد (و گاهی حتی به سبب نیت مو ثواب آن وابسته به نیت او می

از  برخیکه  است» هبه«اند، که فقها در کتب فقهی یک باب را به آن اختصاص داده این مستحبات

. برخی نیز هبه و عناوین دیگري نظیر )56: 2تا، (موسوي، بی اندسخن گفته» کتاب الهبه«ر آن د

» کتاب العطایا«را در  -که وجه مشترك همه آنها عطیه و بخشش بودن آن است  -وقف، صدقه و ... 

  )6، 1387؛ عمید، 1/449، 1420، حلی( اندبحث کرده
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عطیه و بخششی که مؤجل و معلق به  قسم اول :ندنکعطایا را به سه قسم تقسیم می برخی

گویند. اما قسم دوم عطیه و بخششی که منجز است و معلق به وفات وفات است که به آن وصیت می

 وملک مطلق را دارد اقتضاي . یکی آن بخشش مطلق است که استنیست که خود آن بر دو قسم 

بخشش مقید است که به آن ، د و دیگريگوینکه به آن هبه می شود میموجب اباحه انواع تصرفات 

  ).414، 1388حلی، گویند (وقف می

به این نکته توجه  . برخی فقهادر کلمات فقها به دو معنا به کار برده شده است» هبه«لکن 

و برخی حقوقدانان نیز به  )1/159، 1414، یزدي طباطبایی ؛10/560، 1403، مقدس اردبیلی( اندداشته

گویند می غیر معوض و به آن عطیه منجز، معناي عام ). در2/462، 1377این امر واقف بودند( امامی، 

حلی، ( شوددیده میبرخی فقها که مقتضی جواز عموم تصرفات است که هبه به این معنا در کلام 

شود که معناي عام یان مشخص میو معناي خاص که تعریف آن خواهد آمد. با این ب )414، 1388

. اما معناي خاص شود یلذا شامل وقف، صدقه، هدیه و جایزه و ... نیز م شود؛ یهبه، مترداف با عطیه م

  .است» کتاب الهبه«آن، مختص هبه مصطلح در 

). از 26، 1382شود (جعفري لنگرودي، ماهیت موجودات اعتباري از وجود خارجی آنها انتزاع می

د ضروري در شناخت ماهیت، توجه به تفکیک حکم از موضوع و عدم خلط آنهاست (جعفري جمله موار

). یکی دیگر از نکات مهم در بررسی ماهیت این عناوین، شناسایی عناصر 125و  44، 1384لنگرودي، 

منسجم و منضبط کنار هم چیده شود. منظور از عناصر تقییدي یک مفهوم،  صورت بهتقییدیه است که 

عناصر نباشند، آن مفهوم اگر آن  که ينحو  بهجزئی از آن است است که درون آن مفهوم و  عناصري

تقییدیه در عقود باید به رفتار متعاقدین دقت کرد و دریافت که آنان نخواهد بود. براي شناسایی عناصر 

فقها، قیودي را  رو نیهم). از 99، 1387کنند (محقق فر، و بر سر چه توافق می در عقد خود چه کرده

  اند.داشتهاند و بر سر این قیود، مناقشاتی هدر تعریفاتی که از عقود شده لحاظ کرد

ع قرار داده شده است که نسبت به تعاریف دیگر، قیودات بیشتري در تعریفی مرجدر این پژوهش، 

ود تقییدیه بوده آن لحاظ شده باشد تا با بررسی این قیودات مشخص شود که کدام یک از این قیود، قی

فلذا داخل در ماهیت هبه است و کدام یک، قیود تعلیلیه بوده و خارج از ماهیت هبه است. قانون مدنی 

هبه عقدي است که به موجب آن یک نفر مالی را «کند: هبه را به این طریق تعریف می 795در ماده 

نیست چرا که عقود دیگري اما این تعریف، تعریف جامعی ». کندمجانا به کس دیگري تملیک می
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اند آید تعریفی که برخی از فقها ارائه کردهشود. لذا به نظر مینظیر وصیت و صدقه را نیز شامل می

عین هبه عقدي است که مقتضی تملیک «اند: باشد. ایشان در تعریف هبه گفتهتعریف دقیقتري می

؛ حلی، 2/179، 1408(حلی،  »است، بدون عوض و بدون قصد قربت و تملیک در آن تنجیزي است

  شود.. در ادامه به بررسی این قیود پرداخته می)415 ،1388

  الف) عقد:

- جنس بعید آن است که شامل جمیع عقود می» عقد«در توضیح قیود این تعریف گفته شد که 

گذاشتن طعام مقابل  نظیر ،شودخارج می، شود و با این قید، فعلی که دال بر این نوع تملیک است

 شودگویند نه هبه. همچنین موتی که مقتضی تملک اعیان به سبب ارث میمهمان که به آن اباحه می

 شود.خارج می» عقد«هیزم نیز با قید  آوري جمعشود. حیازت مباحات همچون خارج می نیز با این قید

» لفظ«به  شود به خلاف کسی که آن را ، اشاره شخص لال نیز داخل می»عقد«اما با تعریف هبه به 

  ).6/7، 1413 ،جبعی عاملیکند (تعریف می

آید، مسئله این قید براي شناخت وجودي هبه مناسب است؛ اما وقتی سخن از ماهیت به میان می

دهد و در میهاي وجودشناختی، چگونگی وجود یافتن و هستی چیزي را توضیح متفاوت است. تحلیل

شناسی عقود، نباید شود. در مرحله مفهومسؤال میشناختی از چیستی شیء عوض در تحلیل ماهیت

محقق فر، ( هاي وجود شناختی آن را مطرح کرد و از هستی و چگونگی تکون آنها صحبت کردتحلیل

). لذا در بیان ماهیت هبه، فراي وجود داشتن یا نداشتن آن، بایستی به تقرر ذهنی آن 96، 1387

 -که سبب ایجاد هبه است-را » عقد«توان نمیشود که پرداخته شود. با بیانی که گذشت مشخص می

- کنند و میماهیت هبه شمرد. به همین جهت است که برخی سبب را در تعریف بیع لحاظ نمیجزء 

که  طور همانمقوم بیع نیست، بلکه معقول نیست که سبب جزء مقومات بیع باشد، سبب، «فرمایند: 

» شود و این محال استا موجب تقوم شیء بر نفسش میمعقول نیست مسبب، مقید به سبب شود، زیر

ي انشا«یا » ایجاب و قبول«یا » عقد«قیوداتی نظیر ، ). بنابراین در هبه نیز1/244، 1379(موسوي، 

  تواند جزء ماهیت هبه شمرده شود.نمی» لفظ

  ب) مقتضی:
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امر دیگري نظیر به کار برده شد فلذا منافات ندارد که تملیک عین متوقف بر » مقتضی«تعبیر 

داخل » مقتضی«شود که لفظ از همین عبارت، مشخص می ).28/160، 1404 ،نجفی( باشد» قبض«

وجود خارجی آن. گیرد، فارغ از میزیرا در ماهیت، چیستی شیء مورد نظر قرار ؛ در ماهیت هبه نیست

نباشد، تملیک  تا آن شرایط که  ينحو  بهشد حال اگر وجود خارجی هبه، مشروط به امر دیگري 

  شود، این قید، خارج از ماهیت هبه است.حاصل نمی

  ج) تملیک تنجیزي:

تنجیزي «با  و نه تملیک است واباحه منافع  ،هیعار رایز شود؛ یمعاریه خارج » تملیک«با قید 

در وصیت، ملک متوقف بر موت است  رایز شود؛ یخارج م ،وصیت به اعیان از تعریف هبهآن، » نبود

  ).6/7، 1413 ،عاملیجبعی است (بر خلاف هبه که تملیک آن به نحو منجز 

اند. آثار عقود بر دو گونه است: تملیک از آثار هبه است که فقها آن را در تعریف هبه، ذکر کرده

م است میان چنین آثاري که پیامد تکوینی امر منشأ است و دیگري، آثار غیر تکوینی است که لاز

آیند برخلاف آثار غیر تکوینی که دخالت آنها در مرحله آثاري تفکیک شود. آثار تکوینی در ماهیت می

). بنابراین واهب که عین موهوبه را به تملیک 106، 1387محقق فر، ( شناخت ماهیت، اشتباه است

نیز رسیده است؛ از آنجایی که این آورد، قهراً اثر آن نیز بار شده و به امضاي شارع موهوب له در می

شود. در حقیقت براي شناخت ماهیت هبه، باید می اخذاثر، جزء آثار تکوینی هبه است، در ماهیت آن 

دهد دهد؛ چرا که در موضوع معاملات، شارع به عرف احاله میدید که عرف چه کاري انجام می

ا به عنوان مایه اصلی حقوق مدنی نام ). برخی در اهمیت عرف، آن ر227، 1393(جعفري لنگرودي، 

تملیک را  شانیاشود که ). بنابراین با نگاه به عرف مشاهده می209، 1387اند (جعفري لنگرودي، برده

دانند. در وجود این قید در ماهیت هبه، هیچ کدام از فقها تشکیک نکرده و همه، در هبه، مقوم هبه می

  اند.این قید را از مقومات هبه دانسته

-باشد. توضیح آنکه یکی از ابزارهاي ماهیتاما تنجیزي بودن تملیک، داخل در ماهیت هبه نمی

شناسی، شناخت و تشخیص حکم از موضوع است. آنچه که در تصور مقدم است، موضوع و آنچه که 

باشد. به عبارت دیگر، هیچ شود. استنباط موضوع از حکم صحیح نمیمؤخر است، حکم نامیده می
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گذاران، ). از طرف دیگر، قانون192، 1386کند (جعفري لنگرودي، می، موضوع خود را بیان نمیحک

گذارند تا با اندیشه و عمل کنند و بیان موضوعات را به عهده مردم میدخالتی در بیان موضوعات نمی

). 123، 1384خود و آزادي اندیشه و فکر، موضوعات احکام را روشن سازند (جعفري لنگرودي، 

بنابراین در شناخت عقد هبه، تنجیزي بودن تملیک که از احکام هبه است، خارج از ماهیت آن شمرده 

  شود.می

  د) عین بودن موهوب:

. تملیک منافع است و نه تملیک عین ،زیرا اجاره ؛شوداز تعریف هبه خارج می اجاره ،قیداین با 

اینکه اباحه است و نه تملیک، اباحه منافع است  برعلاوه  هیعار رایز شود؛ یمهمچنین عاریه نیز خارج 

اند را استعمال کرده» مال«. برخی به جاي این قید، قید )6/7، 1413 ،عاملی(جبعی و نه تملیک عین 

در » عین«آید آنچه در ضرورت به کار بردن کلمه ). به نظر می1/159، 1414(طباطبایی یزدي، 

باشد.، زیرا اجاره، عقدي است معوض و در واقع مبادله منفعت  تعریف هبه گفته شده  است، قابل انتقاد

شود (کاتوزیان، با مال است و هیچ گاه با هبه که مجانی بودن از اوصاف اصلی آن است، مشتبه نمی

شود و ، عقد اجاره و عاریه از تعریف خارج می»بلاعوض«و  » تملیک«). بنابراین با قید 3/29، 1377

  رسد که نیازي به وجود این قید تیست.یاز این جهت به نظر م

شناسی تفکیک قائل شد. در که گفته شد باید میان حیث وجودشناختی و ماهیت طور همان

شود. لذا شروط که در تحقق شناسی فراي وجود خارجی آن چیز، به تقرر ذهنی آن پرداخته میماهیت

فقها عین بودن موهوب را شرط هبه قرار  اند. مشهورباشند، از ماهیت عقد خارجخارجی عقد مؤثر می

، 1413؛ گلپایگانی، 2/57 ،تا؛ موسوي، بی523، 1422دانند (اصفهانی، داده و هبه منافع را صحیح نمی

حیث  ،شروط رایز ست؛ینشود که عین بودن موهوب، داخل در ماهیت هبه ). لذا مشخص می2/133

شوند. البته در تقییدیه و داخل در ماهیت محسوب میباشند بر خلاف اجزاء مفهوم که حیث تعلیلیه می

دانند (سبزواري، این میان برخی فقها این شرط را صحیح ندانسته و هبه منافع را نیز صحیح می

اند که شامل را به کار برده» مال«) و شاید به همین جهت باشد که برخی تعبیر به 258/ 21، 1413

  ).159: 1، 1414 شود (طباطبایی یزدي،منفعت نیز می
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  ه) بدون عوض:

مقتضی تملیک عین است لکن  ،کند. زیرا بیعبیع را از تحت تعریف خارج می» بدون عوض«قید 

شرط عوض را کرد که به  ،در هبه توان میهمراه با عوض. البته عوض در هبه ضروري نیست وگرنه 

است » هبه«این قید از مقومات و جزء قیود تقییدیه  .)415، 1388گویند (حلی،  می »معوض هبۀ«آن 

  ).2/257، 1427و بهترین دلیل بر وجود این قید در هبه، فهم عرف است (ایروانی، 

گاه هبه با شرط عوض همراه است. نسبت به نافذ بودن شرط عوض و درستی هبه، تردیدي 

هبه ممکن است معوض باشد و «که: کند قانون مدنی نیز به صراحت اعلام می 801وجود ندارد. ماده 

تواند شرط کند که متهب، مالی را به او هبه کند یا عمل مشروعی را مجانا به جا بنابر این واهب می

بدون «توان به استناد این شرط، نقض وارد کرد که اگر قید ) حال نمی3/14، 1377(کاتوزیان، » آورد

مه اقسام هبه وجود داشته باشد. زیرا از خصوصیات آمد که در ه، جزء ماهیت هبه بود لازم می»عوض

). 1/484، 1427میرزاي قمی، ( ماهیت این است که بر همه اقسامش صدق کرده و بر آنها حمل شود

توان گفت )؛ بنابراین نمی175، 1382به عبارت دیگر، ماهیات، استثنا پذیر نیستند (جعفري لنگرودي، 

وجود ندارد. در نگاه نخستین به قانون مدنی نیز به نظر » ون عوضبد«که در هبه معوض، استثنائاً قید 

 795قانون مدنی است. زیرا در ماده  801منافی و در تعارض با ماده  795رسد که مدلول ماده می

تواند هبه می«صریحا بیان شده است که  801تصریح به مجانی بودن هبه شده است، لکن در ماده 

شود که مخالفت مذکور، صوري و ظاهري است و موشکافی، معلوم میولی با تعمق ». معوض باشد

  ).16، 1387(عمید، 

است؛ لذا جزء شود که در هبه معوض، عوض، قید تعلیلیه در پاسخ  به این اشکال گفته می

، 1427شود. بنابراین شرط عوض، خارج از ماهیت هبه است (میرزاي قمی، ماهیت هبه، شمرده نمی

). شاهد این مدعا نیز این است 218، 1378؛ نوین، 2/64تا، ؛ خویی، بی1/142تا، ؛ خویی، بی1/481

امر این است که براي  تیبلکه نها شود؛ ینمتخلف کرد، هبه باطل  شرط بهکه اگر متّهب از عمل 

تا، ؛ خوانساري، بی2/64تا، ؛ خویی، بی1/309، 1411شود (انصاري، واهب، خیار تخلف شرط ثابت می

داعی هبه است نه در مقابل هبه  صرفاًدر هبه معوضه،  کردن عوضنظر برخی فقها، شرط   به). 34
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 - ت ه تملیک مجانی و بدون عوض اسک -دیگري؛ لذا ذکر عوض به این نحو، منافاتی با مفهوم هبه 

 گیرد در واقعاي که صورت میتوان گفت معاوضه). در تحلیلی دیگر می42، 1399ندارد (گلپایگانی، 

؛ 146، 1426است نه دو موهوب (آل کاشف الغطاء،  گرفته صورتهبه یا دو فعل معاوضه میان دو 

) و یا اگر بر فرض پذیرفته 221، 1378؛ نوین، 2/464، 1377؛ امامی، 1/159، 1414طباطبایی یزدي، 

هبه  ایجاب و قبول در واسطه بهاست، انتقال عوض دوم  گرفته صورتشود که معاوضه بین دو موهوب 

  ).1/481، 1427جدیدي است (میرزاي قمی،  انشااز جعل و  یاست؛ بلکه ناشصورت نگرفته 

، کافی نیست که مالی از دارایی شخص بدون »بخشش«مطابق دیدگاه برخی حقوقدانان براي 

، قصد بخشیدن و احسان نیز »تملیک مجانی«عوض به دارایی دیگري منتقل شده باشد؛ زیرا در 

دانند. چرا که ذا به سبب وجود همین قید، قصد بخشش و احسان را نیز ضروري میملحوظ است.  ل

تملیک، عملی ارادي است و وصف آن نیز تابع نیت واقعی و انگیزه تملیک کننده است که سرانجام به 

گیرد. بنابراین باید احراز شود که هدف از انتقال مجانی، شود و مبناي آن قرار میتراضی منتهی می

).3/17، 1377شش و احسان بوده است نه پرداخت دین یا پاداش خدمت و مانند اینها (کاتوزیان، بخ  

  و) بدون قصد قربت:

اند برخی گفته ).415، 1388(حلی،  صدقه خارج شود براي این است که »بدون قصد قربت«قید 

شیء  شرط بهتفاوت هبه و صدقه در شرط هر یک از این دو است. به نظر ایشان هر دوي اینها ماهیت 

قربت را  قصد بهگویند و تملیک مجانی غیر قربت را، هبه می قصد بهلذا تملیک مجانی  باشند؛می

شیء و  رطش بهگویند. نظر دیگر این است که تباین هبه و صدقه، از نوع تباین ماهیت صدقه می

باشد. یعنی صدقه، مشروط به وجود قصد قربت است بر خلاف هبه که مشروط لا می شرط بهماهیت 

). اما برخی نیز هبه را 4/52، 1421؛ موسوي، 4/49، 1418به عدم وجود قصد قربت است (اصفهانی، 

قصد قربت کند،  بنابراین اگر واهب در هبه )415، 1388(حلی،  دانندقربت، لا بشرط می قصد بهنسبت 

شود که بنابر هرکدام از ). لذا مشخص می536، 1422اکمل افراد هبه را آورده است (جبعی عاملی، 

داخل در » عدم قصد قربت«قید  -د سنجی آن نیاز به پژوهش مستقلی داره صحتک - این اقوال 

توان در بحث قید ماهیت است و نه خود ماهیت. اما نمی تاًینهاباشد، بلکه ماهیت هبه نمی
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وجودشناختی، هبه را صرف تملیک بدون عوض تعریف کرد، زیرا در این صورت، مقسم تعریف شده 

گویند است و این تعریف جامع بین هبه، صدقه و هدیه است. به همین جهت است که برخی فقها می

 شرط و دیق لازم است که فارقی بین مقسم و اقسام آن بیان شود. بنابراین نفس تملیک مجانی بدون

شرط  گویند و اگر بهباشد آن را صدقه می -ت صد قربق -شرط شیء  مقسم است و این ماهیت اگر به

  ).4/52، 1421گویند (موسوي، باشد آن را هبه می - تبدم قصد قرع -لا 

حال سؤالی که بایستی به آن پاسخ داد این است که چرا در تعریف عقود و از جمله هبه، این 

و یا ایجاب و قبول را در تعریف  انشابرخی لفظ  که ينحو  بهمقدار تفاوت بین تعاریف فقها وجود دارد 

 یاند؛ ول دهکرتعریف  بلاعوضدانند؟ برخی هبه را صرف تملیک اي آن را لازم نمیلازم شمرده و عده

  اند؟اي دیگر قیوداتی نیز به آن اضافه نمودهمقابل عدهدر 

توان در سه مقام به آن در پاسخ به این سؤال بایستی گفت که عقود و از جمله هبه را می

نگریست: نخست اینکه آن را در مقام تصور و فکر نگاه کرد که این مقام، همان ماهیت آن عقد است. 

ي قولی یا فعلی دید. سوم انشاتوان آن را از حیث تحققش در مقام دیگر می دوم اینکه در نگاهی

توان عقد را به لحاظ تحقق خارجی و حصول آن از حیث ترتب آثار واقعی شرعی و عرفی اینکه می

تعریف کرد و این تحقق خارجی هنگامی است که تمام شرائط آن عقد لحاظ شده باشد (آل کاشف 

بنابراین بایستی بررسی کرد که فقیه چگونه به آن عقد نگریسته و آن را تعریف ). 146، 1426الغطاء، 

دلیل اختلاف فقها در  نیتر مهم ؛ لذابا او شد مفاهمۀکرده است و از همان نگرش و دیدگاه وارد 

تعریف عقود، به جهت این سه لحاظ و نگرش به عقد است. در هبه نیز برخی فقها مقام اول را لحاظ 

). 2/407، 1417؛ سیستانی، 1/12، 1416اند (جزائري، رف ماهیت آن را در تعریف آوردهکرده و ص

اند (ایروانی، برخی دیگر، مقام دوم را لحاظ کرده و آن را به عقد، لفظ یا ایجاب و قبول تعریف کرده

آن تحقق خارجی تعریف  به  توجه بااي نیز مقام سوم را لحاظ نموده و هبه را ) و عده2/257، 1427

، 1413اند؛ لذا قیوداتی به آن اضافه شده است که نسبت به دیگر عقود متمایز شود (جبعی عاملی، کرده

  .)179/ 2، 1408حلی، ؛ 7/ 6

 هدیهماهیت   3-2

شایسته که در اسلام به آن سفارش شده و جزء مکارم اخلاق شمرده شده  هاي سنتاز جمله 
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مصافحه کنید و به یکدیگر « است: نقل شدهم(ص) . از رسول اکراستاست، هدیه دادن و قبول آن 

، 1385(ابن حیون، » برد میکند و هدیه کینه را از بین  ت را زیاد میمود ،هدیه دهید، زیرا مصافحه

) ها دلها را (از بدخواهی هیهد رایز د؛یبه یکدیگر هدیه ده«). در روایت دیگري از ایشان آمد 2/326

).17/287، 1409(حر عاملی، » کند را برطرف می ها نفرتهاي دشمنی و شد و کینهکبیرون می  

کتاب «، »کتاب الهبه«اما در  ؛انداکثر فقهاي شیعه از هدیه در کتابی مستقل سخن نگفته

را به معناي واحد  هبه و هدیه برخیاند. نیز اشاراتی داشته» هدیه«و یا در فروعات دیگر به » الخمس

خالی از اشکال نیست و مشهور فقها بین این دو  ،لکن این نظر؛ )3/172، 1410ابن ادریس، ( ندادانسته

اعظام  قصد بهاعطا هدیه  ،دانند و آنوجود یک قید را در هدیه لازم می برخی فقهااند. فرق قائل شده

 ؛ 2/294، 1405، راوندي ؛ قطب3/303، 1387(طوسی،  مهدي الیه است و یا جلب محبت و اکرام

این قید وجود ندارد و  لزوماً ،اما در هبه ؛)307، 1416، مکارم شیرازي؛ 2/835تا، بی، شبیري زنجانی

برخی علماي حقوق نیز هدیه را اینگونه  م، دفع شر و ... صورت بگیرد.هبه ممکن است براي ترح

هدیه عبارت از تملیک مالی است از طرف کسی که مقام اجتماعی پایین تري دارد «اند: تعریف کرده

 در این میان ). 2/462، 1377(امامی، » به دیگري که مقامش بالاتر از او است به قصد تعظیم و اکرام

نی و آن حمل هدیه از مکا دانند میوجود قید دیگري را نیز در صدق هدیه ضروري  برخی دیگر از فقها

به  و )4/188، 1413، میرزاي قمی؛ 6/9، 1413؛ جبعی عاملی، 414، 1388، حلی( به مکان دیگر است

؛ شودانتقال آنها ممکن نیست، اطلاق هدیه نمی و  گویند در عقارات که نقلجهت وجود همین قید می

به  رمنقولینقول و غبر خلاف هبه که در م» اهدي الیه داراً و ارضاً و عقاراً«گفت  توان ینم بنابراین

اعتبار این قید در صدق هدیه وجهی ندارد؛  آید میلکن به نظر . )6، 1387(عمید،  شودکار برده می

، صدق آن نکهیهدیه همراه با انتقال از مکانی به مکان دیگر است؛ اما اگونه است که  اینبلکه غالباً 

معناي لغوي هدیه نیز این قید اخذ نشده که در  طور همانمتوقف بر وجود این قید باشد، ثابت نیست 

  است.

فرمایند: هدیه بر سه قسم است: هدیه براي خدا، هدیه امام صادق(ع) از رسول اکرم(ص) نقل می

). بر اساس 17/286، 1409به جهت سازش و مسالمت با دیگري و هدیه در عوض هدیه (حر عاملی، 

کنند (ابن و حکم هر قسم را بیان میهدیه را به سه قسم تقسیم کرده  برخی همین فرمایش است که

  :)2/98، 1406براج، 

 قصد قربۀ الی االله باشد. قبول این قسم اي که سبب و داعی آن امر ولایت و دین و بههدیه -1
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و اگر کسی آن  نیستجایز  و رجوع از آن و عوض قراردادن مقابل آن استهدیه واجب  از

که  اندکلام، احتمال دادهاین بعد از نقل برخی مخالف سنت عمل کرده است.  ،را قبول نکند

 ).22/117، 1419عاملی، حسینی مراد ایشان از وجوب، استحباب مؤکد باشد (

اگر خالی از از هدیه شود. این قسم ت و دوستی در دنیا داده میي که به سبب موداهدیه -2

 ود. حال اگر هدیه پذیرفته شود از ملک مهديقبح باشد، شایسته است که پذیرفته ش هوجو

به آن  تواند مهدي می ،لکن مادامی که مهدي الیه در آن تصرف نکرده باشد ؛شود خارج می

 رجوع کند.

 ،اي که داعی و انگیزه از آن، عوض گرفتن در مقابل آن است. در این قسم از هدیههدیه -3

قبول کند لازم است که عوضی مثل لکن اگر  میان قبول و رد آن مخیر است. مهدي الیه

تصرف در هدیه  لذا ؛به مهدي عطا کند - نلکه افضل این است که زیادتر از آب -آن هدیه 

 عوض را داشته باشد. دادنجایز نیست مگر اینکه عوض آن را بدهد و یا قصد 

(ایروانی، آید ماهیت هبه و هدیه یکی است و آن، تملیک مجانی و بدون عوض است می نظر به

) و تفاوت، تنها در شرط این دو است و شرط از قیود تعلیلیه بوده و خارج از ماهیت 2/258، 1427

نامند، بر خلاف هبه که قصد تکریم و تعظیم صورت بگیرد آن را هدیه می است. اگر تملیک مجانی به

  ر دفع شرّ ظالم انجام شود.تواند به این قصد و یا به قصد دیگري نظینسبت به این قید، اعم بوده و می

 ماهیت جایزه 3-3

 ؛عنوان بحثی مستقل سخنی به میان نیامده است به» هبه«نیز همانند » جایزه«از در کتب فقهی 

که به اند از آن سخن گفته» جوائز السلطان« ذیل عنوانلکن فقها به مناسبت در برخی فروعات فقهی 

را از » جوائز«خصیص آن به ت برخیهمان معناي لغوي آن است. » جوائز«مراد ایشان از  دیآ ینظر م

) و شاید جهت غلبه این باشد که مرسوم بود که شاعران با 1/492تا، بیانصاري، (اند باب غلبه دانسته

البته این داده است. می اياند و سلطان در عوض به آنان جایزهکردهمیمدح سلطان را  ،سرودن ابیاتی

به » جوائز السلطان«رود که تخصیص موضوع به جهت روایاتی باشد که در آن تعبیر به احتمال نیز می

لا «فرمایند: که میر(ع) )؛ نظیر روایت امام باق2/413، 1424قزوینی، موسوي کار برده شده است (

ل ظهور کلام فقها در این است که هرحا ). به17/218، 1409عاملی، حر ( » بأْس بِجوائزِ السلْطَانِ
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 عده اياند و به همین جهت است که لغوي آن را اراده کرده خاص همان معناي» جایزه« ایشان از

 ). 1/216،  1411انصاري، ( 1اند به مطلق عطیه تعمیم داده» جایزه«بحث را از 

وارد  خصوص نیدراسخن گفته و روایاتی نیز » جایزه«یکی دیگر از فروعات فقهی که در آن از 

که قول اقوي این است که بر هر فایده و  گویندبرخی از فقها میاست. » کتاب الخمس«شده است، 

). 16/56، 1404نجفی، گیرد (رسد، خمس تعلق میمالی نظیر هبه، هدیه و جایزه که به انسان می

ذیل  برخیاند. اختلافی است و برخی نیز به عدم وجوب خمس در جوایز فتوا داده ،لکن این مسئله

برخی ). 307، 1416مکارم شیرازي، ( اندمعنا کرده» عطا از عالی به دانی«را به » جایزه« ،همین مسئله

اند معنا کرده» عطا و بخشش به جهت تشویق بر انجام فعل یا داشتن صفت«را » جایزه« دیگر

خاطر  به عطا افضل به مفضول که به: «اندفی دیگر گفته). در تعری2/110، 1427خلخالی،  موسوي(

خدمت یا کار مهم و متمایزي که مقتضی این است که به جهت این عمل آن شخص از دیگران تمیز 

جایزه عبارت از «اند: برخی نیز در تعریف آن گفته ).162، 1427نجفی، » (گویندجایزه می ،داده شود

تملیک مالی است از طرف کسی به دیگري در مقابل عملی که انجام داده است، براي تشویق و 

» جایزه«توان نتیجه گرفت که از تعریف فقها از جایزه می ).2/462، 1377(امامی، » جبران زحمات او

از آن معناي اصطلاحی و متفاوتی از معناي لغوي نداشته، بلکه همان معناي لغوي را  ،در نزد ایشان

  اند.اراده کرده

در ادعیه و روایات نیز به همین » جایزه«شود که لفظ با فحص در جوامع روایی مشاهده می

 ،که بعد از اقامه نماز جعفر طیار است آمده برخی کتب ادعیهمعناي لغوي استعمال شده است. در 

یم که جایزه و پاداش ما را خواهمی یتعال يدعاي خاصی خوانده شود که در بخشی از آن از خداوند بار

). در 1/313، 1411(طوسی،  درهایی از آتش دوزخ و بخشیده شدن گناهان ما و والدینمان قرار بده

به نقل از حضرت رسول ر(ع) نامیده شده است. امام باق» یوم الجائزه«عید فطر به نام ، روایت دیگري

 يسو شود که بهبه مؤمنان ندا داده میشود،  هنگامی که هلال شوال دیده «فرمایند: اکرم(ص) می

). 10/310، 1409عاملی، حر » (دریافت جوایز خود شتاب کنید که امروز روز جایزه و پاداش شماست

روزه ماه رمضان را بگیرد و بر نماز خود محافظت کند و  یهرکس«اند: ایشان در حدیث دیگري فرموده

                                                 
  خوذ منهم مجاناً أو عوضاً ...بل مطلق المال المأ جوائز السلطان و عماله، ١
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جوایزي که مانند جوایز  شود،پروردگار رستگار می واسطه جایزه ... شب قدر را درك کرده است و به

زمانی که طفلان مسلم از مطابق آنچه نقل شده است، ) 10/303، 1409(حر عاملی، » بندگان نیست

و قاتل آن دو طفل به شوق  کردمأموران ابن زیاد فرار کردند، ابن زیاد براي سر آن دو جایزه تعیین 

  .)87، 1376(ابن بابویه،  نمودن جدا دریافت آن جوایز سر آنان را از بد

جایزه نیز همانند هبه و هدیه، تملیک مجانی و بدون عوض است؛ لذا ماهیت هر سه اینها یکی 

است. اما جایزه همانند هدیه، مقید به قیدي شده است که خارج از ماهیت آن است و این قید، آن را از 

جام فعل یا داشتن صفتی، مالی عطا شود، آن را کند. اگر به شخص دیگري در عوض انهبه متمایز می

شود بر خلاف هبه که مقید به این این مال از شخص عالی به دانی عطا می معمولاًگویند و جایزه می

اند، هدیه و جایزه، قسم خاصی قید نیست. بنابراین همانطور که برخی حقوقدانان نیز به آن اشاره کرده

  ).2/463، 1377باشند (امامی، از هبه می

  و اشتراکات ها تفاوت -4

که در بحث ماهیات این عناوین بیان شد، ماهیت این سه عنوان یکی بوده و آن  طور همان

در قصد و نیت است. اما به جهت اینکه آثار  صرفاًتملیک مجانی و بدون عوض است و اختلاف آنها 

شود و نه بر تقرر ذهنی آنها، لازم واقعی شرعی و عرفی بر حقیقت خارجی این عناوین مترتب می

بیان شود. چرا که از  - که تحقق خارجی پیدا کرده است-است که تفاوت و اشتراك این عناوین 

ی درست بهمسائلی که بایستی به آن شناخت پیدا شود، تنقیح موضوع است؛ زیرا تا موضوع  نیتر مهم

  ی بر آنها مترتب کرد.درست بهتوان آثار هرکدام از این عناوین را منقّح نشود، نمی

 تفاوت و اشتراك هبه و هدیه 4-1 -5

اشتراك با یکدیگر  شوند،محسوب میطا و بخشش نوعی عهر دو  در اینکه »هدیه«و » هبه«

اکتفا ، بیان شد» هدیه«و » هبه«. لکن در تفاوت آنها اگر به معناي لغوي که در بیان معناي دارند

نوع خاصی از  ،»هبه«گویند، اما می» هدیه«دارد. زیرا به هر بخششی شود، هدیه معنایی اعم از هبه 

در  برخی. لکن باشدمیو آن بخشیدن بدون عوض و چشمداشت  شود عطا و بخشش محسوب می

ها و در کنار معنایی که لغوي آن نتیجۀکه در  ندادیگري را بیان کرده مطلب» هدیه«و » هبه«تفاوت 

دارد؛ بلکه هرکدام از هبه » هبه«معنایی اعم از » هدیه«توان گفت دیگر نمیاند، بیان کرده» هبه«در 

هدیه آن بخششی است که براي تقرب  شود کهگفته میعطا و بخشش هستند. خاصی از و هدیه، نوع 
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توان نمی لذا ؛نیست گونه اینشود، بر خلاف هبه که به شخص دیگري به او داده می شدن کیو نزد

اش هبه لکن صحیح است که گفته شود خداوند به بنده ؛دهداش هدیه میه بندهگفت که خداوند ب

أهدي «شود می گفته. بنابراین 1به همین معنا استعمال شده است» هبه«کند. در قرآن نیز می

طبق نظر  ). پس162، 1400(عسکري، » وهب الرئیس الی المرؤوس«و » المرؤوس الی الرئیس

هبه و به بخشش دانی به عالی  ،ر این است که به بخشش از عالی به دانیتفاوت هبه و هدیه د ایشان

 رایکرد؛ زتوان اطلاق آن را مشروط به این قید . لکن به نظر حداقل در مورد هدیه نمیگویندهدیه می

شود، بلکه به بخشش عالی به دانی نیز اطلاق هدیه در بخشش دو فرد مساوي نیز استعمال می تنها نه

فرماید: آورد و خطاب به ایشان میاي که جبرئیل براي پیامبر(ص) میاست. نظیر عطیه هدیه شده

). اما در هبه که به بخشش عالی 321، 1410(کوفی، » خداوند به تو سیبی از بهشت هدیه داده است«

که آن را به بخشش بدون عوض و -ها از هبه به دانی معنا شده است، شاید بتوان گفت معناي لغوي

علو بوده، زیرا شخص عالی در عطا و بخشش خود، توقع  نکتۀبه همین  -اند چشمداشت معنا کرده

مشخص  کردندفقها از هدیه بیان  ی کهدر معناي اصطلاحی نیز با تعریفعوض و چشمداشت ندارد. 

قصد اعظام و  لکن مقید به ،باشداست، زیرا هدیه همان هبه می» هبه«اخص از » هدیه«شود که می

  اکرام مهدي الیه است.

 تفاوت و اشتراك هبه و جایزه 4-2

 شوند،محسوب میعطا و بخشش عالی به دانی نوعی،  ودر اینکه هر د» زهیجا«و » هبه«

اما هبه این  شود؛ یدر عوض انجام کاري داده م زهی. اما تفاوت این دو در آن است که جااشتراك دارند

توان چیزي را به شخص بخشید. در کلام فقها نیز جایزه اخص از هبه شرط را ندارد و ابتدائاً نیز می

عطا و بخشش عالی به دانی در عوض انجام «اي است که به قید  است، زیرا در واقع جایزه همان هبه

که جایزه در معناي هبه به کار شود میالبته گاهی هم دیده است.  مقید شده» کار یا داشتن صفتی

باشد (بصري بحرانی، ورت معناي آن اعم از جایزه به معناي خاص خود میکه در این ص برده شد

1413 ،4/224.(  

 تفاوت و اشتراك جایزه و هدیه  4-3

اند. اما تفاوت این دو در این  در عطیه و بخشش بودن با یکدیگر مشترك» هدیه«و » جایزه«

، بر خلاف دهد میجام است که جایزه، بخشش شخص عالی به دانی است در مقابل کاري که او ان

. لکن طبق قول اندمعنا کردهقصد تقرب  به مقید به این قید نیست و برخی آن را بخششهدیه که 

                                                 
 )5(مریم: فَهب لی منْ لَدنْک ولیا  ١
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دانند، تفاوت دیگري می» حمل کردن آن از مکانی به مکان دیگر«برخی فقها که هدیه را مقید به قید 

  باشد.اعم است و مقید به این قید نمی جهت  نیاز آنکه جایزه ا شود و حالنیز بین این دو ظاهر می

 آثار و ثمرات-5

 ثمرات این فقها کتب در فحص با که دارد ثمراتی و آثار عناوین، این تبیین و شناسی موضوع

 نظر اختلافثمر نبودن این پژوهش است که با بیان شود. غرض از این عنوان، بیان بیمی دیده بیشتر

شود. اما تحلیل و اتخاذ قول صحیح میان فقها در احکام هر یک از آن عناوین، این غرض حاصل می

  میان این فتاوا، نیاز به یک پژوهش مستقلی دارد که از موضوع این پژوهش خارج است.

  جاري شدن احکام مشترك در صورت تشکیک در انعقاد این عقود 5-1

ر جهت ثابت نشود که آیا عقد مورد نظر، هبه، هدیه و یا اگر در عنوان عقد تشکیک شود و به ه

توان آثار مختص به هرکدام از این عقود را بر آن مترتب کرد؛ اما چون جایزه است، در این صورت نمی

باشند، آثار مشترك میان آنها، این عقود، ماهیت مشترك دارند و هر سه تملیک بدون عوض می

شود. شاید به جهت ماهیت مشترك میان این سه عقد است که برخی فقها آثاري نظیر مترتب می

فوت کند و کراهت در  قبضمعطی قبل از  که یصورت دراشتراط قبض، بطلان هر یک از این عقود 

  ).177و1/164، 1414دانند (طباطبایی یزدي، را میان این سه عقد مشترك می اعطارجوع از 

  م ایجاب و قبوللزوم یا عدم لزو 5-2

ند و ظاهر کلام اصحاب را اتفاق بر این نداایجاب و قبول لفظی در هبه را لازم می برخی فقها

). 6/10، 1413جبعی عاملی، ند (ندااختلافی می امري د. اما لزوم ایجاب و قبول در هدیه رانداننظر می

صحت  ،د قول اقوي در هبهنایفرمد و میندانایجاب و قبول را در هبه لازم نمی برخی دیگرلکن 

د و ارسال هدیه از جانب مهدي و ندانمعاطات است. ایشان در هدیه حتی معاطات را نیز لازم نمی

که قول اقوي  فرمایندد. در جایزه نیز میندانالیه را در صحت هدیه کافی میوصول آن به دست مهدي

بنابراین اختلاف فقها در لزوم یا ). 1/160، 1414طباطبایی یزدي، عدم احتیاج آن به عقد لفظی است (

عدم لزوم ایجاب و قبول و مترتب بر آن، صحت یا عدم صحت معاطات در هبه، هدیه و جایزه؛ 

 دهد.ضرورت شناخت این عناوین و تمایز آنها را از یکدیگر نشان می
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 وجوب یا عدم وجوب خمس 5-3

از باب . برخی است، وجوب یا عدم وجوب خمس بر این عناوین بحث این ثمرات از دیگر یکی

وجوب آن را ثابت  برخی لکن. اندوجوب خمس در هبه، هدیه و جایزه شده قائل به فتوا یا احتیاط

 اطیاحت را مطابق با خطیردر جایزه تفصیل قائل شده و ثبوت خمس در جایزه  حال نیاما باا د؛ندان ینم

محقق (اند ). برخی از فقهاي معاصر نیز این تفصیل را در جایزه پذیرفته282، 1425نراقی، (اند دانسته

تفصیل بین برخی فقها، لازم است بین جایزه و عناوین  جهت وجود اینلذا به ).179، 1418داماد، 

 مشابه، تمییز داده شود.

 نذر و قسم 5-4

نذر کند که هبه کند، با دادن هدیه . اگر شخصی است قسم و نذر مسئله آثار، از این دیگر یکی

لکن اگر نذر کند  .استهدیه قسم خاصی از هبه طور که بیان شد  همان زیرا؛ شودنیز بريء الذمه می

شود. در قسم نیز همین سخن  که هدیه دهد، فقط با دادن هدیه است که تکلیف از او ساقط می

است تمام افراد آن را ترك کند تا حنث قسم اگر شخصی قسم بخورد که هبه ندهد، لازم  مثلاً. آید می

طور که  ، چون هماناست جارينیز همین حکم  ). در جایزه6/9، 1413، جبعی عاملینکرده باشد (

  .باشدجایزه نیز همانند هدیه قسم خاصی از هبه می ،گفته شد

  گیري نتیجه -6

که فقها در تعریف عقود از جمله هبه، در سه لحاظ  شد مشخص گرفت صورت که بررسی با

اند؛ لذا بایستی با نگرش و دیدگاه هر یک و مقام متفاوت به عقود نگریسته و آن را تعریف کرده

 باو برخی عقد را  با او شد. برخی مقام تصور و صرفاً ماهیت را لحاظ کرده مفاهمۀاز ایشان، وارد 

ي قولی یا فعلی تعریف نمودند. برخی دیگر از فقها نیز عقد را از انشاتحقق آن در مقام  به  توجه

اند. لذا عقد هبه نیز از این روش فقها، مستثنا حیث تحقق خارجی و مقام تصدیق بررسی کرده

نبوده و عمده اختلاف در تعاریف ایشان، به این جهت است. البته برخی اوقات نیز فقها از باب 

  اند.ي یکدیگر به کار بردهجا بهگانه یا عناوین مشابه دیگري را د سهمجاز و یا تسامح، این عقو

رسد هبه، هدیه و جایزه ماهیت یکسانی داشته و آن تملیک مجانی و بدون  می نظر به

عوض است. لکن تملیک بدون عوض مقسم بوده، اما اقسام آن، یک ماهیت مقید هستند که 
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تمییز داده شود تا موجب تداخل بین مقسم و اقسام  ها مشخص شده و از یکدیگربایستی قید آن

شود، بر آن عقد محقق شده در خارج نشود. از طرف دیگر، آثار و احکامی که بر عقود مترتب می

شود و نه بر تقرر ذهنی آنها. به جهت همین ماهیت مشترك بین این سه عقد است مترتب می

شود. بنابراین ر مشترك میان آنها مترتب میکه در موارد تشکیک بین هر یک از این عقود، آثا

تحقق خارجی این عقود، نیاز به تمییز از یکدیگر دارند تا آثار مختص به هر یک از این عقود، 

، معنایی اعم از هدیه و جایزه دارد. زیرا اگر ققام تصدیم ی بر آنها مترتب شود. هبه دردرست به

 دادن انجامگویند و اگر براي یرد آن را هدیه میقصد تعظیم و اکرام صورت بگ تملیک مجانی به

  گویند؛ لکن هبه این قیود را ندارد.کاري یا داشتن صفتی به دیگري داده شود، به آن جایزه می

 

  منابعفهرست 

 م.قرآن کری -1

، نجف اشرف، چاپ المکتبۀ المرتضویۀه، تحریر المجلق،  1359 نجفی، نی، محمدحسآل کاشف الغطاء -2

 اول.

ق، الفــردوس الأعلــى، مصــحح: محمــدعلی قاضــی  1426نجفــی،  نیمحمدحســآل کاشــف الغطــاء،  -3

 طباطبایی، دار أنوار الهدى، قم، چاپ اول.

دفتر انتشارات اسلامى وابسـته  ، السرائر الحاوي لتحریر الفتاوىق،  1410، ، محمد بن احمدابن ادریس -4

 ، قم، چاپ دوم.به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم

، مصحح: محمود محمـد زاوي  النهایۀ فی غریب الحدیث و الأثر ،ش 1367، مبارك بن محمدابن اثیر،  -5

 و طاهر احمد، مؤسسه اسماعیلیان، قم، چاپ چهارم.

دفتر انتشارات اسلامى وابسـته بـه   ، مصحح: جمعی از محققین، المهذبق،  1406، زی، عبدالعزابن براج -6

 اپ اول.، قم، چجامعه مدرسین حوزه علمیه قم

 ، دار العلم للملایین، بیروت، چاپ اول.جمهرة اللغۀ، م 1988، ابن درید، محمد بن حسن -7

 ، چاپ ششم. تهران، کتابچى، الأمالی ،ش 1376، (شیخ صدوق)ابن بابویه، محمد بن على -8

، دعائم الإسلام و ذکر الحـلال و الحـرام و القضـایا و الأحکـام    ، ق 1385، ابن حیون، نعمان بن محمد -9

 ، قم، چاپ دوم.السلام همیعل تیالب مؤسسۀ آل

، مصـحح: عبدالحمیـد هنـداوي،    المحکم و المحیط الأعظـم ق،  1421، ابن سیده، على بن اسماعیل -10



  80شماره  /بیست و یکم  فقه و حقوق اسلامی/سال هايفصلنامه پژوهش                 100
  

 العلمیه، بیروت، چاپ اول. دارالکتب

 ق، لسان العرب، دار صادر، بیروت، چاپ سوم. 1414ابن منظور، محمد بن مکرم،  -11

مع حواشی الإمام الخمینی)، مؤسسه تنظیم و نشر ( ق، وسیلۀ النجاة 1422، ابوالحسناصفهانی، سید  -12

 ، قم، چاپ اول.سره قدسآثار امام خمینى 

ق، حاشیۀ کتاب المکاسب، مصحح: عباس آل سباع قطیفی،  1418(کمپانى)،  نیمحمدحساصفهانی،  -13

 أنوار الهدى، قم، چاپ اول.

 چاپ چهاردهم.، اسلامیه، تهران، 1377امامی، سیدحسن، حقوق مدنی،  -14

 ، قم، چاپ اول.منشورات دار الذخائر، کتاب المکاسب، ق 1411، نیانصاري، مرتضى بن محمدام -15

 ق، دروس تمهیدیۀ فی الفقه الاستدلالی على المذهب الجعفري، قم، چاپ دوم. 1427ایروانى، باقر،  -16

مشروعیت مالیات بر باقري، عبداالله؛ احمدي، سید محمدصادق؛ مسعود، غلامحسین. تأملی فقهی بر  -17

 ).1398. (زمستان 50-27. ص58هاي فقه و حقوق اسلامی. سال شانزدهم. شماره هبه. پژوهش

 ، قم، چاپ سوم.کلمۀ التقوى، سید جواد وداعى، ق 1413، نیالد نیز نیبصرى بحرانى، محمدام -18

، شرائع الإسـلام مسالک الأفهام إلى تنقیح ق،   1413شهید ثانی)، بن على ( نیالد نی، زجبعی عاملی -19

 ، قم، چاپ اول.مؤسسۀ المعارف الإسلامیۀ مصحح: گروه پژوهش مؤسسه معارف اسلامی،

ق. حاشـیۀ شـرائع الإسـلام، انتشـارات دفتـر       1422شهید ثـانی)،  ( بن على نیالد نیزجبعی عاملى،  -20

 تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم، قم، چاپ اول.

، قـم،  دارالکتابق، هدى الطالب فی شرح المکاسب، مؤسسۀ  1416مروج،  محمدجعفرجزائرى، سید  -21

 چاپ اول.

 ، فلسفه اعلی در علم حقوق، گنج دانش، تهران، چاپ اول.1382جعفري لنگرودي، محمدجعفر،  -22

، مسائل منطق حقوق و منطق موازنه، گنج دانش، تهران، چاپ 1384جعفري لنگرودي، محمدجعفر،  -23

 اول.

 ، سیستم شناسی در علم حقوق، گنج دانش، تهران، چاپ اول.1386محمدجعفر، جعفري لنگرودي،  -24

 ، قوه قدسیه، گنج دانش، تهران، چاپ اول.1393جعفري لنگرودي، محمدجعفر،  -25

 ، علم حقوق در گذر تاریخ، گنج دانش، تهران، چاپ اول.1387جعفري لنگرودي، محمدجعفر،  -26

، منطق حقوق اسلام، گنج دانش، تهـران، چـاپ   ، فن استدلال1382جعفري لنگرودي، محمدجعفر،  -27

 اول.

، مصـحح:  إلى تحصیل مسائل الشـریعۀ  عۀیالش تفصیل وسائل، ق 1409، عاملى، محمد بن حسنحر  -28



  101                                                                              ... ماهیت شناسی فقهی هبه، هدیه        
  

 (ع)، قم، چاپ اول.تیالب مؤسسۀ آل(ع)، تیالب آلمؤسسه 

مصحح:  ،مفتاح الکرامۀ فی شرح قواعد العلاّمۀق،  1419، محمدجواد بن محمدسید عاملى، حسینی  -29

 قم، قم، چاپ اول.دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه خالصی،  محمدباقر

 ـ تیالب مؤسسه آل تذکرة الفقهاء،ق،  1388(علامه حلی)،  ، حسن بن یوسفیحل -30 ، قـم،  السـلام  همیعل

 چاپ اول.

سـائل الحـلال و   ق، شـرائع الإسـلام فـی م    1408(محقق حلی)، جعفر بن حسـن،   نیالد نجمحلی،  -31

 الحرام، مصحح: عبدالحسین محمدعلی بقال، مؤسسه اسماعیلیان، قم، چاپ دوم.

، مصحح: حسین بن عبـداالله العمـري و دیگـران،    شمس العلوم ق،  1420، حمیرى، نشوان بن سعید -32

 دارالفکر، دمشق، چاپ اول.

 قم.نا. تا، الحاشیۀ الأولى على المکاسب، بیخوانسارى، محمد امامى، بی -33

 نا.جا، بی، مقرر: محمدعلی توحیدي، بیالفقاهۀ (المکاسب) مصباحتا، ، بیابوالقاسمسید خویى،  -34

 ، دارالقلم، بیروت، چاپ اول.مفردات الفاظ القرآن ق، 1412، راغب اصفهانى، حسین بن محمد -35

 ، دار صادر، بیروت، چاپ اول.أساس البلاغۀم،  1979، زمخشرى، محمود بن عمر -36

دفتر حضـرت آیـۀ االله، قـم،     -ق، مهذّب الأحکام، مؤسسه المنار  1413ید عبد الأعلى، سبزوارى، س -37

 چاپ چهارم.

ق، منهاج الصالحین، دفتر حضرت آیۀ االله سیسـتانى، قـم، چـاپ     1417سیستانى، سید على حسینى،  -38

 پنجم.

 لامالس ـ هی ـمرکـز فقهـی امـام محمـدباقر عل    ، دروس خارج خمس تا،، بیموسی سید شبیري زنجانی، -39

 ، قم، چاپ اول.وابسته به دفتر آیه االله العظمی شبیري زنجانی

ى  دفتر انتشارات اسـلامى جامعـه  ق، المیزان فی تفسیر القرآن،  1417طباطبایی، سید محمدحسین،  -40

 ، قم، چاپ پنجم.مدرسین حوزه علمیه قم

حسـین  ، مصـحح: سـید محمد  تکملـۀ العـروة الـوثقى    ،ق 1414، محمـدکاظم  سید یزدى،طباطبایی  -41

 ، قم، چاپ اول.داورى یفروش کتابطباطبایی، 

، مصـحح: سـید محمـدتقی کشـفی،     المبسوط فی فقه الإمامیـۀ  ق، 1387، ، محمد بن حسنیطوس -42

 ، تهران، چاپ سوم.المکتبۀ المرتضویۀ لإحیاء الآثار الجعفریۀ

بیـروت،   ،مؤسسۀ فقـه الشـیعۀ   ،مصباح المتهجد و سلاح المتعبد، ق 1411، ، محمد بن حسنیطوس -43

 چاپ اول.



  80شماره  /بیست و یکم  فقه و حقوق اسلامی/سال هايفصلنامه پژوهش                 102
  

 نا.بی معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیۀ، تا،، بیمحمود عبدالرحمانعبدالمنعم،  -44

 ، دار الافاق الجدیده، بیروت، چاپ اول.الفروق فی اللغۀق،  1400، عسکرى، حسن بن عبداالله -45

 ، حقوق مدنی هبه، مؤسسه فرهنگی نگاه بینه، تهران، چاپ اول. 1387عمید، موسی،  -46

، مؤسسـه دار  المصباح المنیر فـى غریـب الشـرح الکبیـر للرافعـى     ق،  1414، فیومى، احمد بن محمد -47

 الهجرة، قم، چاپ دوم.

 العلمیه، بیروت، چاپ اول. دارالکتب، القاموس المحیط ق، 1415، ، محمد بن یعقوبيروزآبادیف -48

، نه آیـۀ االله مرعشـى نجفـى   انتشارات کتابخا، فقه القرآن ق، 1405، اللّههبۀ راوندى، سعید بن قطب  -49

 قم، چاپ دوم.

 عقود معین، گنج دانش، تهران، چاپ سوم.-، حقوق مدنی1377کاتوزیان، ناصر،  -50

 الإرشـاد  وزارة فـی  النشـر  و الطبع الکوفی، مؤسسۀ فرات تفسیر ق،  1410ابراهیم،  بن فرات کوفى، -51

 الإسلامی، تهران، چاپ اول.

چاپخانـه  ، ق، بلغۀ الطالب فی التعلیق على بیـع المکاسـب   1399موسوى،  محمدرضاگلپایگانى، سید  -52

 خیام، قم، چاپ اول.

 الکریم، قم، چاپ اول. دارالقرآنق، هدایۀ العباد،  1413موسوى،  محمدرضاگلپایگانى، سید  -53

، دار الإسـراء للنشـر  ، مقرر: عبداالله جوادي آملـی،  کتاب الخمس ق،  1418، محمدسید ، محقق داماد -54

 قم، چاپ اول.

شناسی عقود با رویکرد تطبیقـی در بیـع، پژوهشـنامه فقـه و     فر، مهدي، ملاحظاتی در ماهیتمحقق -55

 ).1387حقوق اسلامی، سال اول، شماره دوم، (

، مصحح: علـی شـیري، دارالفکـر، بیـروت،     تاج العروسق،  1414، مرتضى زبیدى، محمد بن محمد -56

 چاپ اول.

اصول فقـه، پژوهشـگاه علـوم و فرهنـگ      نامه فرهنگش،  1389 مرکز اطلاعات و مدارك اسلامی، -57

 ، قم، چاپ اول. اسلامی، معاونت پژوهشی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم

، مصحح: محمود فاخوري و عبدالحمید مختار، مکتبـه  المغرب ،م 1979، مطرزى، ناصر بن عبدالسید -58

 اسامه بن زید، حلب، چاپ اول.

انتشارات مدرسۀ الإمام علی  کتاب الخمس و الأنفال، -أنوار الفقاهۀ  ق، 1416، مکارم شیرازى، ناصر -59

 ، قم، چاپ اول.السلام هیبن أبی طالب عل

، مصحح: مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان، ق 1403، اردبیلى، احمد بن محمدمقدس  -60



  103                                                                              ... ماهیت شناسی فقهی هبه، هدیه        
  

، قم، چـاپ  جامعه مدرسین حوزه علمیه قمدفتر انتشارات اسلامى وابسته به آقا مجتبی عراقی و دیگران، 

 اول.

 ، قم، چاپ اول.مؤسسه مطبوعات دار العلم، تحریر الوسیلۀ تا، (امام خمینی)، بی االله روحسید ، موسوي -61

ق، کتاب البیع، مؤسسه تنظیم و نشـر آثـار امـام خمینـى      1421(امام خمینی)،  االله روحموسوي، سید  -62

  چاپ اول. ،، تهرانسره قدس

کتاب الخمس و الأنفال، دار البشیر، قم،  -ق، فقه الشیعۀ  1427ي، محمدمهدلخالى، سید موسوي خ -63

 چاپ اول.

، مصحح: سید علـی  ینابیع الأحکام فی معرفۀ الحلال و الحرامق،  1424، علىسید قزوینى، موسوي  -64

رسـین حـوزه   دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدعلوي قزوینی و سید عبدالرحیم جزمئی قزوینی، 

 ، قم، چاپ اول.علمیه قم

، مصـحح:  جـامع الشـتات فـی أجوبـۀ السـؤالات     ق،  1413، ، ابوالقاسم بن محمدحسـن میرزاي قمی -65

 ن، تهران، چاپ اول.مؤسسه کیهامرتضی رضوي، 

 -ق، رسائل المیـرزا القمـی، دفتـر تبلیغـات اسـلامى       1427، محمدحسنبن  ابوالقاسممیرزاى قمى،  -66

 اپ اول.شعبه خراسان، قم، چ

، نجف اشرف، چـاپ  دفتر حضرت آیۀ االله نجفى، مصطفى الدین القیمق،  1427، نیر حسینجفى، بش -67

 اول.

. جـواهر الکـلام فـی شـرح شـرائع الإسـلام      ق،  1404بن باقر (صاحب جواهر)،  ، محمدحسننجفی -68

 ، بیروت، چاپ هفتم.دار إحیاء التراث العربیمصحح: عباس قوچانی و علی آخوندي، 

انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه ، تذکرة الأحباب ق،  1425ي، احمد بن محمدمهد، نراقی -69

 ، قم، چاپ اول.قم

 )، گنج دانش، تهران، چاپ اول.2): عقود معین(7، حقوق مدتی(1378نوین، پرویز،  -70

 ق، معجم مصطلح الاصول، دارالجلیل، بیروت، چاپ اول. 1424هلال، هیثم،  -71

 
 

1.  

  

 


